انار

------

بر سفرهء شب بلند زمستانی
بر دعوتی به کرسی گرما 

در سینی مسی

که آلبوم عکس کهنهء شاهان است

دو گوی واره انار

همچون دو خواهر 

کنار هم نشسته اند

غرقه در اسطورهای گمشده در یغما
بیرون شان ساده و یکرنگ

درون شان هزار لایه و 

در هر لایه ده ها دانهء سُرخیده 

خون گرفته از آفتاب آنسوترک
سرشار خوشابه ای مستی آور

غلطیده در ملغمه ای از جادبه و خواست

پرده پرده 

در هم فرو رفته
مثل داستان های شهرزاد

خوشمزه اما
ترش و شیرین

مثل قصه ای که
از فراز و فرود جان گرفته باشد

رخشنده در تلألوی سنگ بزرگ آبستن
روان چون آناهیتای تن شسته به قیر 

با نوک هائی گشوده به سوی سقف

که گرده ای از آفرینش را

در خود پنهان کرده اند

بشکافی شان اگر

دست ات غرق خون می شود

بِمکی شان اگر
دهانت را طعم گس بوسه پر می کند
و دانه هاشان را اگر بجَوی

رعد و برق اولین روز آفرینش

در سرت می پیجد

و شب که از نیمه گذشت
باید به یمن زاده شدن آفتاب

از سفره بر گرفت شان
با دست هائی که
صبح را

همچون خنکای شمدی 
به دورشان بپیچد
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